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دزدهای فرهنگ
 حالا درست كه نمایشگاه كتاب، بهار 
فرهنگ و كتاب و نشــر حساب می‌شود، 
ولی گویا بهار یك قشر دیگر هم هست: 
آقایــان و خانــم محتــرم دزد! آن‌طــور كــه 
همــكاران مــا در خبرگــزاری دانشــجویان 
ایران خبــر داده‌انــد در طول ایــام برگزاری 
نمایشــگاه كتــاب 32 ســارق افتاده‌انــد 
توی تــور پلیــس. فرمانــده یــگان پلیس 
مســتقر در نمایشــگاه بین‌المللی كتاب 
تهــران از دســتگیری ۳۲ ســارق در طــول 

‌11روز برگزاری این نمایشگاه خبر داد.
ســرهنگ عبــاس كرمــی‌راد ایــن آمــار را 
داده و گفتــه پیش از شــروع نمایشــگاه، 
مأمــوران پلیــس نــكات لازم در مــورد 
بــه مســؤولان  را  و...  امــوال  حفاظــت 
غرفه‌هــا و غرفــه‌داران آمــوزش دادند و با 
آغــاز نمایشــگاه كتــاب مأمــوران در چند 
نقطــه از نمایشــگاه مســتقر شــدند و 
چندیــن تیــم نیز به شــكل محســوس و 
نامحســوس اقدام به گشتزنی در فضای 

داخلی نمایشگاه كردند.
در  مســتقر  پلیــس  یــگان  فرمانــده 
نمایشــگاه بین‌المللــی كتــاب تهــران بــا 
بیان این‌كه اســتقرار مأمــوران پلیس در 
نمایشــگاه كتاب ۲۴ ســاعته بــود، گفته: 
علاوه بــر ســاعات برگزاری نمایشــگاه، در 
ساعات تعطیلی نمایشــگاه نیز مأموران 
در محــل حضــور داشــتند و از امــوال و 

لوازم غرفه‌ها حفاظت كردند.
كرمــی‌راد درباره تعــداد دستگیرشــدگان 
در نمایشــگاه كتاب تهران گفت: ۳۱ مرد 
و یك زن طی ایــن 11 روز از ســوی مأموران 
پلیس شناســایی و دســتگیر شــدند كه 
اكثر این افراد ســابقه‌دار بــوده و پیش از 
این نیــز بارهــا در نقــاط مختلــف از جمله 
نمایشــگاه‌های مختلف دســتگیر شده 

بودند.
وی بــا بیــان این‌كــه تمامی ایــن افــراد به 
اتهــام ســرقت دســتگیر شــدند، گفــت: 
ســرقت گوشــی تلفن همــراه، بــن كتاب، 
وجه نقد و كیف پول از جمله شایع‌ترین 
ســرقت‌ها در نمایشــگاه كتــاب بــود كــه 
عمدتــا بــه شــیوه كشــروی انجــام شــده 

بود.
در  مســتقر  پلیــس  یــگان  فرمانــده 
تهــران  كتــاب  بین‌المللــی  نمایشــگاه 
پرونده‌هــای  از  برخــی  بــه  اشــاره  بــا 
تشكیل‌شــده در مــورد ســارقان گفــت: 
در یك مــورد، فردی كــه اقدام به ســرقت 
ســه جلد كتاب مرجع انگلیسی به ارزش 
بیــش از یــك میلیــون تومــان از یكــی از 
دســتگیر  بــود،  كــرده  ایرانــی  ناشــران 
شــد. در مــورد دیگــر زنــی ســابقه‌دار كــه 
در دوره‌هــای قبلی نمایشــگاه كتــاب نیز 
دســتگیر  داشــت،  دســتگیری  ســابقه 
شد، این زن با شــیوه‌ای خاص و از طریق 
نزدیك شــدن به غرفــه‌داران و پرســیدن 
سوال اقدام به ســرقت تلفن همراه آنان 

و لوازم روی میز كرده بود.
كرمی‌راد بــا بیان این‌كه ده‌هــا مورد تلفن 
ســارقان  از  و...  پــول  كیــف  همــراه، 
دســتگیر شــده، كشــف و ضبــط شــده 
است، خاطرنشــان كرد: تمامی این افراد 
پس از تشــكیل پرونده بــرای ادامه روند 
رســیدگی بــه جــرم بــه دادســرا منتقــل 

شدند.

فتوکپی، موجود است!

یك روز ساكت 
 دیــروز از روزهای ســوت و كور 
بــه  نــه  بــود.  فرهنگــی  میــز 
روزهایی كه كلی ســر و صــدا از 
میــز بلنــد می‌شــود و تحریریــه را روی 
سرشــان می‌گذارنــد نــه بــه دیــروز كــه 
دو‌ســه نفــر از بچه‌هــای گــروه نبودنــد و 
باقــی هــم سرشــان تــوی كار خودشــان 
بود. اجمــالا در جریان باشــید صابر خان 
محمــدی بــه دلیــل ســخنرانی‌ای كــه در 
یكــی از مراكــز فرهنگــی داشــتند امكان 
حضــور در روزنامــه را نداشــتند )بلــه 
همچنین گروه و روزنامه‌نگارانی داریم(. 
صابرخــان خیلی شــیك رفته بــود دنبال 

آماده كردن متن سخنرانی‌اش.
عضــو  دیگــر  مرتضایی‌فــرد،  زینــب 
كســالت پیــش  بــه دلیــل  گــروه هــم 
آمــده بــرای مــادرش، توفیــق حضــور در 
جام‌جــم را از دســت داد. )مگــر جماعت 
روزنامه‌نگار و خبرنگار مشكل شخصی 
پیــدا نمی‌كنــد؟!( فاطمــه شهدوســت 
هم كــه طبق یــك توافــق بیــن گروه‌های 
رســانه  و  فرهنگــی  مشــترك‌المنافع 
بــه گــروه رســانه ترانســفر شــده تــا باری 
از دوش روزنامــه بــردارد و كمك‌حــال 
دوســتان باشــد. البتــه راه خیلــی دوری 
نرفتــه، بــه میز بغلــی منتقــل شــده ولی 
خــب ســرش حســابی تــوی كار اســت. 
الباقــی فرهنگیــون هــم مشــغول بــه 
كار خویش‌انــد چنــان كــه افتــد و دانید! 
خلاصــه كــه ســكوت حســابی بــر میــز 

فرهنگی خیمه زده!
میثــم  از  همــه  از  اول   
كنیــم  شــروع  اســماعیلی 
بزرگمرد و جزو السابقون گروه 
بــه ماننــد  كــه قلمــش هــم  فرهنگــی 
و  دلنشــین  و  روان  شــخصتیش، 
خواندنی اســت. در همین روزها كه خبر 
و  صهیونیســت‌ها  درگیری‌هــای 
فلســطینی‌ها دوباره به تیتر اخبار آمده، 
رفته سراغ یك رویداد موسیقی پاپ دنیا 
كه قــرار بــوده امســال در ســرزمین‌های 
اشــغالی برگزار شــود. حالا این وسط یك 
تعــداد از گروه‌هــای موســیقی شــاكی 
شــده‌اند كه چرا باید یوروویژن در جایی 
حاكمیــت  یــك  كــه  شــود  برگــزار 
نژادپرســتانه بــر آن حكمرانــی می‌كنــد. 
ایــن  از  بعضــی  حســاب  همیــن  روی 
گروه‌ها شــركت در ایــن دور یوروویژن را 
تحریــم كرده‌انــد. اســماعیلی هــم رفتــه 
ســراغ این موضوع و گزارشــی نوشته كه 

می‌توانید در صفحه 12 ببینید.
 ســركار علیــه آذر مهاجــر دیگر 
روزنامه‌نــگار خــوب گــروه هم 
كه حالا دیگر همه ماها او را به 
خاطر پیگیری سوژه كاغذ و گزارش‌های 
دســت اولش می‌شناســیم، این مرتبه 
اتفاقــات  ســری  یــك  بــه  ســوزنش 
جالب‌انگیزناك در حوزه نشر گیر كرده و 
رفته سراغ كتاب‌هایی كه شونصد مرتبه 
توسط ناشــران مختلف در ایران ترجمه 
شــده و بعضا آدمی كه در یك انتشارات، 
دیگــر  انتشــارات  در  بــوده  ویراســتار 
مترجم بــوده و قــس علــی هذا! گــزارش 
جالب مهاجر را هم در صفحه 10 بخوانید 

كه عجیب معمایی و پلیسی است.
ایــن  رســتگار  علــی  امــا  و   
روزنامه‌نگار بانمك سینمایی 
گروه كه فی‌الحال خیلی جدی 
چشم به مانیتور روبه‌رویش دوخته و با 
ســرعت n كلمه بر ثانیه مشــغول تایپ 
اســت. قصــه از ایــن قــرار اســت كــه این 
عاشق‌كشــته ســینما، شــب قبــل بــه 
كــه  نشســته  نمایشــی  تماشــای 
بازیگــران  از  تعــدادی  ســوژه‌هایش 
مرحــوم ســینما بوده‌انــد. همیــن هــم 
روزنامه‌نــگار خــوش‌ذوق ما را ســر ذوق 
و  قــوت  و  نمایــش  ایــن  از  تــا  آورده 

ضعف‌هایش بگوید.

پشت صحنه  بدشانس‌های هفته

البته اسماعیلی اراضی، شاعر و مصاحبه‌كننده این 
كتــاب، اثــر را بــه نوعــی اتوبیوگرافــی منزوی دانســته 
و می‌گویــد: ایــن اثــر اتوبیوگرافــی شــفاهی از شــاعر 
اســت كه از تولد او آغــاز شــده و در ادامه بخش‌های 
مختلفی از زندگی او شــامل زندگی شــخصی و زندگی 

اجتماعی او را شامل می‌شود.
گفت‌وگــوی بلند ناتمــام كتاب »از عشــق تا  عشــق« 
شــامل فصل‌هــای بــه نــگارش درآمــده‌ درخصوص 
دوران مختلــف زندگــی »منــزوی« همچــون كودكــی، 
شــخصیت  ایــن  تحصیــل  دوران  و  نوجوانــی 
شناخته‌شــده كشــور اســت. نــام برخــی از اســاتید 
دانشگاه تهران و دانشــكده هنر در این كتاب آمده 
و در ایــن میــان نــام شــعرا و ادیبانــی چــون خانلری، 
ســیمین دانشــور، جــال آل‌احمــد و رضــا فراهانــی 

به‌وضوح دیده می‌شود.

 دری كه نباید گشود 
آغاز كتاب با خاطرات كودكی و نوجوانی منزوی پیش 
می‌رود و كم‌كم می‌رســد به این‌كه شــعر چگونه او را 
مبتلا كرده اســت. او بارها درباره شــاعری پدرش هم 
حرف می‌زند، منزوی دفتر شــعر پــدرش را پیدا كرده 
و می‌خوانــد و ایــن اقــدام خــود را این‌طــور توصیــف 
می‌كنــد: وقتــی این دفتــر را كشــف كــردم انــگار یكی 
از آن درهــای عجیــب و افســانه‌ای بــاز شــد. همــان 
درهایی كه معمولا توی قصه‌ها به قهرمان داستان 
ســفارش می‌كنند »از بین هزار در، این 999 تا برای تو 
هستند... ولی به این یك در دســت نزنی‌ها!« و خب 
قهرمان داســتان هم چون آدمیزاد است و سرشت 
انسانی دارد، طبیعتا اولین دری كه باز می‌كند همان 
در اســت. این هم یكی از درهایی بــود كه صدایی كه 
نمی‌دانســتم منشــا آن كجاســت، بــه مــن می‌گفت 
بــازش نكن. بــرای این‌كــه باز كــردن این در مســاوی 

خواهد بود با ســرگردانی ابــدی تو در زندگــی‌ات. برابر 
خواهــد بــود بــا مصائــب بســیار. امــا صــدای دیگری 
بود كــه می‌گفت بــازش كن. ارزش انســان بــودن به 
این اســت كه چنیــن درهایــی را بــاز كند. بــدون این 
عصیان و سركشی‌ها اصلا انسان نیست. گوسفند 
اســت. نمی‌خواستم گوســفند باشــم...... پشیمان 
نیستم از این همه مصیبتی كه تحمل كرده‌ام. باورم 
این اســت كه یك معادله مستقیم هســت تلخی و 
شــیرینی‌ها، بدی و خوبی‌هــا.... اگر كســی اندوهش 

بزرگ باشد، حتما شادی‌اش هم بزرگ خواهد بود.

 پشت صندلی‌های دانشگاه 
منزوی زنجانی در دانشكده ادبیات دانشگاه تهران 
قبول می‌شود. می‌آید تا درس بخواند، اما آن‌طور كه 
مفصــل در كتــاب می‌گوید، دانشــگاه ذوقــش را كور 
می‌كند. او در این بــاره می‌گوید: وقتی آمدم و پشــت 
صندلی‌های دانشكده ادبیات نشســتم، كم‌جاذبه 

بــودن آن را حس كردم. وقتی از سیســتم مســلط بر 
دانشگاه‌ها صحبت می‌كنم می‌گویم دانشگاه‌های 
مــا مثــل موجــودی بودنــد و یــا هســتند كــه انــگار 
سزارین شده باشند، یا سقط شــده باشند. متوجه 
هستید؛ یعنی می‌شود گفت پیش از وقت به‌وجود 
آمــده انــد انــگار. به همیــن دلیــل سیســتم حاكم بر 
آنها ناقص است. سیســتم كمال نیافته‌ای است و 
طبیعتا این اثر می‌گذارد روی رفتار اســاتیدش، رفتار 

معلم و دانشجو، رابطه دانشجو و كلاس... 

 می‌رسیم به خانم دانشور 
اختیــاری  درس  دو  دانشــگاه  در  منــزوی 
زیبایی‌شناســی هنــر و تاریخ هنــر هند را با ســیمین 
دانشــور می‌گذرانــد. او دانشــور را اســتادی می‌دانــد 
ح می‌كرده اســت،  كــه حرف‌های بســیار تنــدی مطــر
مثلا در زمــان حكومــت پهلــوی بی‌پــروا در كلاس از 
نفت و بلایای آن بــرای ایــران و برخوردهای چندگانه 

هنرمنــدان  بــا  وقــت  حكومــت 
مــی‌زده  حــرف  روشــنفكران  و 
موفــق  كــه  كســی  تنهــا  اســت. 
می‌شــود در درس زیبایی‌شناسی 
هنــر از دانشــور نمــره 20 بگیــرد، 
منــزوی اســت. منــزوی بعدهــا از 
شــوخی‌های  در  موضــوع  ایــن 
دوستانه‌شــان بســیار اســتفاده 
كــرده اســت. خــودش ماجــرا را 

اینطور روایــت می‌كند: ایــن دیگر برای ما دســتمایه 
شــد بین بچه‌ها. دیگر هــر وقت صحبــت زیبایی به 
میان می‌آمد، مثلا قرار می‌شــد به زیبایی یك خانمی 
نمــره بدهیــم، تــا می‌آمدنــد حــرف بزننــد به شــوخی 
می‌گفتم خفه! اول من نمره می‌دهم، تنها كســی كه 
در درس زیبایی‌شناســی 20 گرفتــه منــم. ... تــا مدت 
مدیــدی بیــن خودمان ســر این قضیه شــوخی‌های 

بامزه‌ای پیش می‌آمد.

 مگر تو نامزدش بودی؟
صفحات پایانی كتاب یك ماجرای عاشقانه را در خود 
دارد. ماجرایــی كــه از آن چیــزی نمی‌نویســیم و طعم 
گس آن را می‌گذاریم برای این‌كه خودتان بخوانید و 
مزه مــزه‌اش كنیــد. امــا ایــن را خودتــان می‌دانید كه 
صفحــات پایانــی كتــاب چــه ماجرایــی دارد و بــا چــه 
سطری تمام می‌شود، با همان سطری كه در ابتدای 
مطلــب خواندیم و خبــر از ناتمام مانــدن این روایت 
عاشــقانه می‌دهــد. شــاعر كــه فقــط 
هــم  خواندنــی  نیســت،  شــنیدنی 
هــم  و  شــعرهایش  هــم  هســت، 
از  آســانش  و  ســخت  روایت‌هــای 
لحظات زندگی. می‌شود این عاشقانه 
نیمه‌كاره مانده را خوانــد و بقیه‌اش را 
با خوانــدن غزل‌های منــزوی در ذهن 
كامــل كــرد. بــه تجربــه‌اش مــی‌ارزد، 

عجیب و شیرین است...  

یزم...« و بعد از این چند نقطه دیگر هیچ چیز نوشــته   »ببندید این را یك لحظه عز

 گروه 
فرهنگ و هنر

نشــده اســت. وقتــی ابراهیــم اســماعیلی اراضــی ضبــط را خامــوش كــرده و ادامــه 
گفت‌وگویــش با زنده‌یــاد منــزوی به زمانــی دیگر موكول شــده اســت، فكــرش را هم 
نمی‌كرد ادامه‌ای در كار نباشد و همین چند نقطه بشود سطر پایانی گفت‌وگویی كه 
حالا در كتاب »از عشق تا عشق« منتشــر شــده و همین چند نقطه پایانی هم بهتر از 
هر چیزی نشــان می‌دهــد كه اجــل منــزوی را مهلــت نــداده و .... عنــوان گفت‌وگــوی ناتمــام را روی جلــد كتاب 
افزوده است. در سالروز درگذشت حسین منزوی، غزلســرایی كه جامعه هنوز برای فهم بهتر و رفاقت بیشتر 
با او و زلال شــعرهایش به زمان نیاز دارد، رفتیم ســراغ »از عشــق تا عشــق« تــا بخش‌هایی از خاطــرات جذاب و 

خواندنی منزوی را با هم مرور كنیم.

دعوت بزرگان روی سن

 گزارش جام‌جم از نمایشی که 
چند بازیگر مرحوم را سوژه خود کرده است

به بهانه سالمرگ حسین منزوی سراغ تنها كتابی رفتیم كه دربردارنده بخش مهمی از خاطرات این غزلسرای معاصر است 

نام من عشق است آیا می‌شناسیدم؟!

چهل ستون و بی‌ستون 
سید عباس سجادی 

شاعر و مدیرعامل بنیاد نیاوران 
هم جدیت خاصی داشـــــــت و هم با این جدیت حریمی دور خودش ایجاد 
كرده بود. نمی‌شـــــــد به این راحتی‌ها به او نزدیك شـــــــد و در كل نســـــــبت 
به آدم‌ها گارد خاصی داشـــــــت. خیلی‌ها وقتـــــــی از دور او را می‌دیدند تصور 
می‌كردند انســـــــان متكبری اســـــــت. اما این‌طور نبـــــــود، وارد خلوتش كه 
می‌شدی خیلی مهربان و صمیمی و راحت بود. به خاطر دارم در چند جمع 
خصوصی و به‌ویژه جلساتی كه در منزل آقای خلیل جوادی برگزار می‌شد، 
او را شخصیتی بسیار متفاوت دیدم و از منزوی كه در میان جمع دوستان 

ابدا منزوی نبود، بسیار آموختم.
برخلاف تلخی ظاهری و خودخواســـــــته‌اش بسیار شوخ‌طبع و بانمك بود. 
بســـــــیار شـــــــوخی می‌كرد و البته خدابیامرز خودش اصلا تحمل شوخی را 

نداشت. به خاطر دارم در یكی از جلســـــــات شعر فرهنگسرای اندیشه كه 
من برگزار می‌كردم، یك روز منزوی و كیومرث منشـــــــی‌زاده هر دو آمدند و 
محاوره جالبی بین آنها درگرفت كه یادم نمی‌رود. منزوی به منشـــــــی‌زاده 
گفت: كیومرث نه به این‌كه سالی یك بار می‌بینمت و نه به امروز كه دو بار 

دیدمت، هم صبح و هم بعدازظهر. منشی‌زاده 
خندید و گفت: حســـــــین جان مـــــــا ایرانی‌ها 

اهل افراط و تفریط هستیم. یا چهل ستون 
بیستون  )منظور  بی‌ستون  یا  می‌سازیم 
اســـــــت(. و همین عبارات ســـــــاده‌ای كه 
میان این دو رد و بدل شد به‌عنوان یك 
خاطره ماندگار برای همیشـــــــه در ذهن 

من ماند.
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